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( حدیث اخلاقی )گام1-   ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقیر 
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ل سی1.1- 1  ام: صیَ ،می  

المؤمنیر  )علیه السلام( برای سالکان این  یکی دیگر از مسائل سیر و سلوکی در خطبه متقیر  امیر

کنند که پشت  فرمایند: »پرهیر کاران و سالکان، ایام کوتاهی را در این دنیا صیَ میاست که می

شان  سَ این صیَ، آسایش طولان  آخرت را درک کنند و این تجارت سودمندی است که خدای

رساند.  های سالک و با تقوا را میبرای آنها میسَّ کرده است«. این مطلب، صیَ و شکیبانی انسان

سالک باید صبور باشد. باید صبورِ شکور باشد. علاوه بر اینکه صابر است، انسان باید در  

وسوسه  برابر  در  و  طاعت کند  بر  صیَ  عبودیت،  و  عبادت  مقابل سیر  در  و  شیطان  های 

نیاز صیَهای دیگر است. اگر صیَ  ید صیَ کند. صیَ در مقابل معصیت، پیشهای گناه باجلوه

های مؤمن  تواند صیَ بر طاعت و مصیبت داشته باشد. انسانبر معصیت نداشته باشد، نمی

)علیه المؤمنیر   امیر ت  تقوا صبور هستند. صبورِ شاکر هستند. حض  با  در کلمات  و  السلام( 
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المؤمنیر  )علیه السلام( برد. خواست برود شکایت  نتیجه نگرفت. شکایت خودش را به مولا امیر
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کند، دید کبوتری آمد، دانه گندمی برداشت و افتاد. چند بار آمد، تا دانه را برد. کبوتر، معلم  

ملاحسیر   المؤمنیر   جناب  امیر از  شد.  آدم  فرزند  معلم  چنان که کلاغ،  شد؛  همدان   قلی 

آخرتم )علیه برای  من  نیستم.  از کبوتر کمیی  با خودش گفت: »من  السلام( عذرخواهی کرد. 

وع کرد تلاش نکنم، ولی کبوتر برای دنیا تلاش می  .کند«. آمد و دوباره سَر
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با صیَ می بالصیَ«.  فرمایش»علیکم  راهنمانی کرد.  هم  را  دیگران  این شود  در  ت  های حض 

برنامه منطقی  ترتیب  این  برای  باید  دارد.  منطقی خونَ  ترتیب  به  خطبه،  را  ریزی کنیم. صیَ 

دنیا مطرح می برای  دنیا میخاطر فدا نشدن  انسان شکار  نباشد،  اگر صیَ  شود. رهزن  کنند. 

خیلی از سالکان و بسیاری از مدعیان سلوک، زرق و برق دنیا است. توجه به امور دنیا رهزن  

ریزی داشته باشیم که دنیا زده نشویم. از صیَ بر  کند. باید برنامهشود و انسان را گرفتار میمی

معصیت، تا صیَ بر طاعت و صیَ بر مصیبت. تحمل کردن مصائب، آسان است. ذکر » لا  
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 خلاصه جلسه گذشته2- 

ها  ای است که سَمایهدر بحث معاملات بورس و معاملات ربوی گفتیم اقتصاد اسلامی به گونه

کند. به این نتیجه  ها را با ارزش همراهی میکند و وقتکند و سود را نهادینه میرا هدایت می

ها در قدیم که ها ندارد. اینکه بانکرسیدیم که اقتصاد اسلامی، دلیلی برای مخالفت با بانک

تأسیس شدند، گرچه از غرب آمد و آنها بیشیی احساس نیاز به بانک پیدا کردند، ولی چون ما  

ع و غیر آن نخواهد بود. بله، در رسیدن به منع    بیر  عقلای متسَّر
مبنا را عقلا دانستیم، فرقی

عی فرق است و حتی  ع برویم، ولی اگر دلیلی بر نق  آنچه نزد  سَر الإمکان باید نزد عقلای متسَّر

ع است، از عقلا نداشتیم، اشکالی ندارد. منافع بانک را گفتیم: استفاده مطلوب از  غیر   متسَّر

وع،  ها، کمک به آنها که توان یا مدیریت ندارند و مانند آن. در مقابل بانکسَمایه های غیر مسَّر

وع و مطلوب کردن بانکباید بانک وع را نهادینه کنیم. مسَّر کردن آنها خیلی   ها و سالمهای مسَّر

هزینه ندارد؛ تنها نیاز به مدیریت و دقت دارد. باید عقود را نهادینه کنیم. باید عقود اسلامی را  

 .بانک، محل تجارت است«.[8] الفقه ثم المتجر. »آموزش دهیم

 خدمات بانکی 3- 

 های جاری حساب4- 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#_ftn6
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#_ftn7
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#_ftn8
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000318/#%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C


های جاری کم شده، ولی هنوز کاربرد های رقم بالا کارکرد حسابهای تضمیت  و پولالآن با چک

گذارند و هر وقت خواستند پولشان دارد. معنای حساب جاری این است که پولی را نزد بانک می

فایده بردارند.  از سَقت  را  نگهداری  برای  بانک، محل خونَ  این است که  ها  حساب جاری 

تجارت می و سَی    ع  آسان  تجارت،  در  هستند.  راحت  انتقال هم  و  نقل  در  این است.  کنند. 

ونیکی قابل وصول در هر بانکی است و نیاز به بانک   حساب در جریان است. و با خدمات الکیی

 .صادرکننده هم نیست

 بندد؟در این حساب جاری، کارگزار با بانک چه قراردادی می

 تطبیق قرارداد حساب جاری با عناوین فقهی4.1- 

 :شود پول به بانک داد با این قرارداد در سه عنوان می

 وام و قرض4.1.1- 

نده وام را درخواست دهد، ولی بانکباید وام دهیم. جایز گویند ما با این درصد وام میها میگیر

یداست وام این کار منعی ندارد؛  به نظر ما .دهنده جهت سود کارمزدش بگوید بیایید وام بگیر

 می
ی

کند. فرقی ندارد گرچه متداول این است که معمولا کسی که پول لازم دارد، اعلام آمادکی

بانکی وام کنند.  درخواست  یا صاحب حساب  بانک،  از  یک  نوع حسابکدام  این  به  ها،  ها 

ده ی میهای جاری میسیر کند. در  گوید پول به حسابم ریختم و بانک مضف میگویند. مشیی

وام می بانک  به  بانک  یا  تقاضای خودش،  به  ی  وام  واقع مشیی دیگران  به  بانک هم  و  دهد، 

ی می  .دهد؛ یا به اعلام خودش، یا با مراجعه مشیی

وع میدر همیر  جهت خیلی از وام مسَّر ند و در جای  ها غیر شود؛ مثلا اگر وامی را به جهتی بگیر

خواهد،  اشکال نیست. مگر اینکه بگوید با این وام بتوانم هر کاری دلم میدیگر مضف کنند، نَ 

انجام دهم. اگر فاکتور صوری هم بیاورد، اشکال دارد. مگر اینکه بانک بداند و مراجعه کننده 

عی می دانند،  هم بداند، ولی بن بست قانون  دارد. بنا بر کسان  که قانون اداری را مانند قانون سَر

ع و ولی امر باشد  .این هم غیر جایز است، مگر با اجازه حاکم سَر

 ودیعه و امانت 4.1.2- 

، یا حقوقی است؟ به   ء خارجَ است و یا بر ذمه شخص حقیقی تأملی است که آیا امانت بر سیر

که چرا  نیست؛  ربا  حقوقی  شخصیت  در   ، برج  مَ   مبنای  وَحَرَّ بَيْعَ 
ْ
ال  ُ

ه
اللَّ حَلَّ 

َ
﴿وَأ

بَا﴾ ندارد؛[9] ،الرِّ تکلیف   ، حقوقی شخصیت  و  است  مکلفیر   را متوجه  ربا  ما  از   ولی  اعم 

کت هم مانند شخصیت حقیقی است. فرقی  شخصیت حقیقی و حقوقی می دانیم. بانک و سَر
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ندارد که زید و عمرو بگوید، یا بانک. اشخاص حقوقی هم با واسطه به اشخاص حقیقی تبدیل 

ماهیت  می دارای  معامله،  جهت  به  را  کت  سَر است که  رایج  سنت  اهل  بیر   در  شوند. 

و اعتبار عقلانی به هر کس   مبنای ما اعتبارات است .دانیمدارای هویت می ولی ما دانند،نمی

 بیر  شخص حقیقی و حقوقی  
د، قابل مبادله و معامله است. در پس دادن هم فرقی تعلق گیر

ء خارجَ و امر در ذمه تفاونی نمی ما در این جهت .نیست م  » .دانیمهم بیر  سیر
ُ
ک
ه
ل
ُ
م راع و ک

ُ
ک
ه
ل
ُ
ک

د و وکیل در تضف در  عام و برای همه است. بانک، ودیعه می[10] ،«مسئول عن رعیته گیر

ی می ط  پول شما است. در حساب جاری مشیی توانم  کند که هر وقت خواستم، میتواند سَر

ط می ها  کند چقدر بردارم؛ در هر صورت باید قبلش اطلاع دهید. در بیر  بازاریبردارم، یا سَر

کنید اعلام  زودتر  روز  دو  یا  روز  یک  باید  حداقل  که  بود  عند  » .رسم  المؤمنون 

وطهم در تعلق به عیر  خارجَ، یا   به نظر ما. شود در ذمه، عنوان دچار مشکل می«.[11] سَر

دهد. در مثلی، قیمی هم ساری و جاری است. همان  ذمه تفاونی ندارد. صد تومان در ذمه را می

 .صد تومان را پس دهد، یا اعتبار بازار را هم باید پس دهد

 امانت به اعتبار4.1.3- 

د، حساب های جاری عنوان امانت دارد، مانند شق قبلی، ولی نه امانتی که به عیر  مال تعلق گیر

بانک وظیفه باشد  اگر چنیر   د.  تعلق گیر اعتبار و ارزش مال  به  امانتی که  تر  اش سنگیر  بلکه 

ای است که قیمی بودن هم دخالت در آن دارد.  است. گفتیم پول ارزش اعتباری دارد و مثلی

با  کنند، ولی اگر تورم زیاد باشد، چنیر   آن معامله می  در نفس پول اگر تورم کم باشد، عقلا 

ها حالت ودیعه و امانتی دارد که به اعتباریت اموال معامله  های جاری در بانکنیست. حساب

کند، ولی نسبت به خواهد پول بدهد، حالت تورم را رعایت میشود. خود بانک وقتی میمی

ی رعایت ر و زیان تورم بازار میها پولی را که میکند. بانکنمی  مشیی ند، وقتی ض  آید، باید  گیر

راه چاره پیدا کنند. اگر ودیعه و امانت به اعتبار باشد، باید ارزش مال حفظ شود. اگر ارزش  

ب و معادل است، باید عِدلش رعایت شود. پولی که می
َ
آید و ذمه نوعی  دهند ذمه نوعی میمطال

تسویه   زمان  در  و  متوسط  زمان  در  پولی که  فردِ  است.  اشخاص مختلف  و  افراد  بر  تب  میی

های بانکی را باید جریان   شود. اکیر حسابحساب است؛ اگر این چنیر  باشد، حساب پیچیده می

ایط باید  ط وکالت است و سَر بدهیم. کاوش و تحقیقی نیاز دارد. اینها جزو امانت ودایع با سَر

ی نخواستند، محرز است، وگرنه مشخص شود. اگر مرا جعه کننده توجه به تورم داشتند و چیر 

ایط تورم لحاظ شود   .باید سَر
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